
عروسکشرادرآغوشگرفتهبودوآرامآرامبرايشلالاييمیخواند.
ـلالالالاگلپونه،بخوابدختردردونه...

صدايزنگتلفنبلندشد.عروسکشرازمينگذاشتوزودگفت:
ـمنبرميدارم.

بهطرفتلفندويد.
ـالو،سلام.

ساکتشد!گوشيتلفنآرامازدستشسرخورد.
مادرنگاهشبهاوبود.دويدجلو...

ـالو!الو!
ـکيبود!؟چيشدعزيزم!؟

زلزدهبودبهمادر،رنگشپريدهبود،مادرصورتکوچکشرامياندو
دستگرفت،سِرشدهبود!برايشليوانآبيآورد،باعجلهتمامآبرا

نوشيدونشست.
ـدخترمکهبهمامانميگهکيبود،مگهنه!؟
ازچشمهایمنتظرمادرنگرانيموجميزد.

لبهایکوچکشلرزيد.اشکدرچشمانشدويد،بهسختيوآرام
پاسخداد.

ـاونآقاههگفت:میخوامشيخحسنتهراني*رابکشيم!
بغضشترکيدوبلندبلندشروعبهگريهکرد،ازتهدل.تاحالااينجور
گريهنکردهبود.مادردرآغوششکشيد،اينروزهامنافقينخيليتهديد
میکردند،امااولينباربودکهبامنزلشانتماسگرفتهبودند.موهايش
رانوازشکرد،قلبشتيرکشيد.اماسعيکردموضوعرابياهميتجلوه

دهد.
ـچيزيکهنشده!الکيگفتهمامان!مگهبهاينراحتيه!باباخيليقويه،

کسينميتونهبکشدش!
فايدهاینداشت!آنقدرگريهکردتاخوابشبرد.بيدارهمکهشدپژمرده

يکگوشهکزکردهبود.
باباکهآمدتاباباروديدزدزيرگريه،انگاراشکشتمامينداشت!شبها
ازخوابمیپريدوجيغمیکشيدوتبمیکرد.پدردرکنارشمیماند
ومدامبااوبازيمیکرد،شايدفراموشکند!اماچشمهایمعصومشاز
گريهنمیايستاد.دوروزبيشتردوامنياوردووقتيخوابيدديگربيدارنشد!

روزها که همانطور میشد! ديده خوبي به شب سياهي بود! تاريک
خورشيدباهمهحرارتشآنجامیآمد.

روزهابودکهدوامآوردهبود،باتمامگرسنگيوتشنگي!جسملاغرو
چهرهرنگپريدهکهآفتابداغهماورانشانکردهبود،برگونههای

استخوانياشردپاياشکبهخوبيپيدابود.
فقطآرزويديدنپدرراداشت!درخواباورامیديد،بيدارکهمیشد
کههمه قدر آن کرد، گريه آنشبدلسير نبود! اسارت جز چيزي
اسرابااوهمراهشدند.صدايگريهاشپدررابهديدارشآورد!باورش

نمیشد!پدررااينگونهببيند،نااميدشد!
***

اسرا دل بر کهغمش رقيه بيجان و رنجور بدن و ماند زينب عمه 
سنگينيمیکرد.

زهراسادات هاشمی
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پرونده
ويژه

*شيخحسنتهرانیدرسال1312درتهرانبهدنياآمدوازمبارزانصفاولنهضت

انقلاباسلامیبود.اوکهدرجوانیسختتحتتأثيرفعاليتهایسياسیمرحومنوّاب
صفویقرارگرفتهبود،درموقعيتهایگوناگونبهافشایماهيترژيممنحوسپهلویو

عواملآنپرداختکهسرانجامدرسال1385دارفانیراوداعگفت.
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